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۹ میلیارد تومان نزدیک شد فروش «رامسس دوم» به مرز 
 آمــار فــروش و تعداد تماشــاگران 
تالار  تئاترشــهر،  مجموعه   نمایش های 
 هنر و همچنین تماشــاخانه ســنگلج تا 

روز جمعه ۱۶ آبان  ۱۴۰۴ اعلام شد.
نمایــش  تئاترشــهر  اصلــی   تــالار 
«رامســس دوم» بــه کارگردانــی رضا 
گوران که از هفتم مهرماه اجرای خود را 
بــا ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ 
هزار تومان آغاز کرده اســت، تاکنون با 
۳۲ اجرا، میزبان ۱۸ هزارو ۳۷۵ تماشاگر 
بوده و فروشــی معادل هشت میلیاردو 

۳۹۴ هزار میلیون تومان داشته است.

 تالار چهارسو
 نمایش «ســاحلی ها» به کارگردانی 
محمدامین سعدی که از هشتم آبان ماه 
بــا ظرفیت ۱۳۲ صندلــی و بهای بلیت 
۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، 
تــا پایان روز جمعه ۱۶ آبــان  با ۷ اجرا، 
میزبان ۵۷۴ تماشاگر بوده و به فروشی 
معادل ۱۳۶ میلیــون و ۳۲۰ هزار تومان 

دست یافته است.

 تالار سایه
به  نســبی»  «ارزش هــای   نمایــش 
کارگردانــی میکائیل شهرســتانی از ۲۲ 
مهرماه با ظرفیــت ۷۲ صندلی و بلیت 
۲۵۰ هــزار تومانی اجرا می شــود. این 
نمایــش تاکنــون در ۲۵ اجــرا، پذیرای 
 ۳۵۴ و  بــوده  تماشــاگر   ۶۹۹ هــزارو 
میلیــون و ۳۲۵ هــزار تومــان فــروش 

داشته است.

 تالار قشقایی
 نمایــش «والــس تصادفــی» بــه 
کارگردانی پریســا مقتدی که از ۱۳ آبان  
در تالار قشــقایی با ظرفیــت ۹۶ نفر و 
بلیت ۳۰۰ هــزار تومانی اجراهای خود 
را آغاز کرده اســت، تا کنــون با مجموع 
چهار اجرا، ۲۵۷ تماشاگر و ۵۳ میلیون و 
۹۴۰ هزار تومان فروش داشــته اســت. 
نمایــش «روال عادی» بــه کارگردانی 
عباس غفاری نیز که اجراهای خود را ۱۱ 
آبان در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و 
قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده 
اســت، تا کنون با مجموع پنج اجرا، ۱۲۴ 
تماشاگر و ۱۷ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان 

فروش داشته است.

 کارگاه نمایش
 نمایــش «مانتیکور» بــه کارگردانی 
مهدی موسی خانی نیز که از روز ۱۳ آبان 
اجراهــای خــود را در کارگاه نمایش با 
ظرفیت ۲۶ نفر و بلیت ۱۸۰ هزار تومانی 
آغاز کرده، تا روز جمعه شــانزدهم آبان 
با مجموع چهار اجــرا و میزبانی از ۴۶ 
تماشاگر به فروشی معادل پنج میلیون و 

۴۰۰هزار تومان دست پیدا کرده است.

 تماشاخانه سنگلج
 نمایــش «غــم غربت در دیــار» به 
کارگردانــی محمد احمدی کــه از ۲۹ 
مهرمــاه با ظرفیــت ۲۳۶ صندلی روی 
صحنه رفته اســت، تاکنــون با ۱۵ اجرا 
میزبان ۴۰۲ تماشاگر بوده و با بلیت ۱۹۸ 
هزار تومانی فروشی برابر با ۳۴ میلیون و 
۷۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان داشــته اســت. 
بــه کارگردانی  نمایش «اپــرای تن ها» 
هانا صالحی راد که از ۱۲ آبان با ظرفیت 
۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته اســت، 
تاکنون با پنج اجرا میزبان ۸۱ تماشــاگر 
بوده و با بلیت ۱۹۸ هزار تومانی فروشی 
برابــر با ســه میلیون و ۲۹۱هــزار و ۸۰۰ 

تومان داشته است. 

تالار هنر
 «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد 
انصافــی از ۹ آبان مــاه در این ســالن با 
ظرفیــت ۲۴۴ نفــر و بلیــت ۱۵۴ هزار 
تومانــی روی صحنــه رفته و با شــش 
اجرا و ۳۱۸ تماشــاگر، فروشــی معادل 
۳۰ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت 
کرده اســت.  نمایش «همه چی وردار» 
بــه کارگردانی مرتضــی عقیلی نیز از ۹ 
آبان  در همین تالار با ظرفیت ۲۴۴ نفر و 
بلیت ۱۸۷ هزار تومانی آغاز شده است. 
این نمایش تاکنون با چهار اجرا میزبان 
۳۵۸ تماشــاگر بوده و فروشــی معادل 
۳۲ میلیــون و ۶۳۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان 

داشته است.
 در مجمــوع، تعداد کل تماشــاگران 
و  هنــر  تــالار  تئاترشــهر،  مجموعــه 
تماشــاخانه ســنگلج از آغاز اجراها تا 
پایــان روز جمعــه ۱۶ آبــان ۱۴۰۴ (بــا 
احتســاب میهمانان و تخفیف ها) به ۲۱ 

هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.

نقدی بر رویکرد دولت به فراخوان 
برای نسل «زد»

شورای اطلاع رسانی دولت در اقدامی جدید، شورایی تشکیل داده 
تــا بتوانــد فاصله دولــت و نســل زد را کاهش دهد و بــا آنها به 
گفت وگو بپردازد. این اقدام از اســاس درخور تحسین است؛ نسلی که در 
بسیاری از جوامع موتور محرک تحولات اجتماعی است و اکنون به دلایل 
مختلف از دولت فاصله گرفته، نیازمند شنیده شدن است. در عصر شکاف 
نسلی و فروپاشــی مرجعیت ســنتی، دولت ها برای ارتباط با نسل زد در 
جست جوی زبان جدیدی از گفت وگو هستند؛ زبانی که نه تبلیغی است و 
نه دستوری. اما تشکیل شورای مشورتی با ترکیب و نوع کنشگری فعلی، 
از منظر ارتباطات و روابط  عمومی، نکاتی دارد که در این یادداشت به آنها 
می پردازیم. فراخوانی منتشر شده و از نسل زد خواسته شده که نام نویسی 

کنند؛ شعار این فراخوان نیز «همراه شو!» است.

مسئله  «هویت ارتباطی» و نبود برند معنادار
نخستین نکته، مســئله هویت ارتباطی این کمپین است. این فراخوان 
-دســت کم بر اســاس توییت و اطلاع رسانی رســمی- صرفا با یک شعار 
(«همراه شــو!» و #برای_ایران) و یک فرم ثبت نام معرفی شــده اســت، 
اما فاقد هویت ارتباطی مشــخص اســت. معلوم نیست این شورا از نظر 
فرهنگی و ارزشــی چه چهره ای از نسل زد را نمایندگی می کند. نه بیانیه 
مأموریتــی (Mission Statement) دارد، نه زبان و نشــانه های بصری که 
به نسل زد احســاس «متعلق بودن» بدهد. وقتی پیام فقط «ثبت نام کن» 
اســت، نه «تو عضوی از تغییر هســتی»، مخاطب احســاس می کند ابزار 
است، نه کنشــگر. در روابط عمومی مدرن، این خطا را «فقدان چارچوب 
انســانی در روایــت ارتباطــی» (Human Framing) می نامنــد: پیام در 
چارچــوب نهاد باقی مانده، نه در چارچوب هویت جمعی. از این رو زمینه 

شکل گیری این فراخوان، از منظر هویتی، دچار ضعف بنیادین است.

ارتباط یک سویه به جای گفت وگو
در نظریه هــای ارتباطات، اصــل بنیادینی وجود دارد بــه نام «ارتباط 
دوسویه متقارن» که در این فراخوان نادیده گرفته شده است. دعوت نامه 
و فرم ثبت نام، به  جای ایجاد گفت وگو با نســل زد، صرفا مســیر ورود به 
یک فرایند بررســی را باز می کند؛ این یعنی ارتباط عمودی، نه شــبکه ای. 
در حالی که نســل زد بیــش از هر چیز به گفت وگو، شــفافیت و اثرگذاری 
واقعی اهمیت می دهد. این نســل از مرحله شــعار عبور کرده و «اقدام» 
برایش معیار اصلی اســت. به زبان روابط عمومــی دیجیتال، این کمپین 
Broadcast Communica-) «هنــوز در ســطح «ارتبــاط پخش محــور
tion) قــرار دارد، نــه «ارتبــاط تعاملی». ایــن موضوع نشــان می دهد 
شــاخص های ارزیابی ارتباطی در طراحی این کمپین به درستی تعریف یا 
به  کار گرفته نشــده اند. به  جای آنکه با این نسل در شبکه های اجتماعی 
تعامل شــکل بگیرد، تنها «فرم» و «فراخــوان» وجود دارد. حتی اگر نیت 
مثبت باشــد، چنین مدل ارتباطی در ذهن نســل زد حــس کنترل از بالا و 
«پــروژه ای حکومتی» ایجاد می کند و مانع از شــکل گیری زمینه همدلانه 

و انسانی می شود.

فقدان چهره یا نماد ارتباطی
در روابــط عمومــی عمومــی (Public Affairs)، پروژه هایی که فاقد 
چهره یا ســخنگوی مشــخص اند، معمــولا دچار «بی چهرگــی نهادی» 
می شــوند. در اینجا نیز مشخص نیســت چه کســانی نماینده جوانان یا 
ســخن گویان این شــورا هســتند. اگر دولت واقعا قصد جذب نســل زد 
را دارد، بایــد یکی از همان نســل را به عنوان «صــورت و صدای کمپین» 
معرفــی کند. ایــن در حالی اســت که انتخاب مشــاور نســل زد دولت 
پیش تر نیــز با انتقاداتی همراه بوده، چرا که از نظر شــخصیتی و نمادین، 
توانایــی نمایندگــی این نســل را نــدارد. دولــت باید به  جای ســاختار 
بوروکراتیک، از زبان خود نســل زد با آنان گفت وگو کند؛ همان گونه که در
 «youth councils» کشــورهای اســکاندیناوی یــا ژاپــن، چهره هــای 
جــوان، روایت انســانی و گفت وگــوی واقعی میان نســل و حاکمیت را 

شکل داده اند.

(Positioning) اشتباه در جایگاه گذاری
پیام کمپین از منظر جایگاه گــذاری ارتباطی، با تناقضی بنیادی روبه رو 
اســت: از یک  ســو «دولت» به عنوان قدرت رسمی حضور دارد و از سوی 
دیگر «نســل زد» به عنوان زیرساخت فرهنگی معترض و مشارکت جو. اگر 
در طراحــی پیام، این دو هویت متضاد مدیریت نشــود، اثرگذاری کاهش 
می یابــد. در چنین شــرایطی، پیام باید به  جای «دعــوت از بالا به پایین»، 
حــس همکاری و هم طراحی آینده را القــا کند. برای مثال، به  جای آنکه 
بگوییم «بیایید عضو شــورای ما شــوید»، باید گفــت: «بیایید با هم برای 
آینده ایران برنامه بنویســیم». این تفاوت ساده، جهت پیام را از دستور به 

مشارکت تغییر می دهد.

پیشنهادهای ارتباطی برای  بازآفرینی  کمپین
اگر شورای اطلاع رسانی دولت بخواهد از منظر روابط عمومی حرفه ای 

این حرکت را مؤثر کند، پنج اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد:
۱. طراحی چارچوب روایی (Narrative Framework): تا نشان دهد نسل 

زد بخشی از فرایند تصمیم سازی است، نه صرفا مشورت دهنده.
۲. استفاده از زبان و کانال های بومی نسل زد: از جمله ریلز، پادکست های 

کوتاه، محتوای طنز انتقادی و فرمت های بومی شبکه های اجتماعی.
۳. جایگزینی فرم با چالش محتوایی: تا حس مشارکت فعال و خودجوش 

ایجاد شود.
۴. به کارگیری چهره های معتبر نســل زد به عنوان سفیران ارتباطی: برای 

افزایش اعتماد و بازنمایی واقعی.
۵. ارائه نقشه شــفاف از اثرگذاری واقعی: پاسخ به پرسش کلیدی «بعد 

از انتخاب اعضا چه می شود؟» تا اعتماد و مشارکت پایدار شکل گیرد.
بــه  طور خلاصــه، این فراخــوان از منظــر ارتباطی هنــوز در مرحله 
«اطلاع رســانی دولتی» قــرار دارد، نه «تعامل اجتماعــی». یعنی از زبان 
دولت با نسل زد سخن گفته می شود، نه از زبان نسل زد با دولت. اگر این 
پروژه بخواهد موفق شــود، باید هویــت ارتباطی خود را بازطراحی کند تا 

جوانان احساس کنند این طرح برای آنان است، نه درباره  آنان.

خبر برگزیده

هنرهنر

فرزانه متین: از زمان پخش ســریال «ER» در ژانر درام پزشکی در 
دهه ۹۰ میلادی، تلویزیون بارها تلاش کرده اســت همان سطح 
از هیجان و انســانیت را تکرار کند. اما بیشــتر آثار پس از آن، یا به 
ملودرام های بیمارســتانی تبدیل شدند یا در روایت های عاشقانه 
غرق شــدند. اما سریال «چاله» (The Pitt) محصول ۲۰۲۵ تولید 
آمریکا که از پلتفرم استمریمینگ HBO پخش شد، دوباره توانست 
یک درام پزشــکی-اجتماعی را به ریشه هایش بازگرداند: بحران، 
اخلاق و انسان. این مجموعه درام پزشکی، ساخته اسکات جمیل 
بــه تهیه کنندگی جان ولز و نوآ وایِل، در مدت کوتاهی توانســت 
هم منتقدان و هم مخاطبان را غافلگیر کند. ســریالی که در نگاه 
اول شــاید تکرار دیگری از «ER» یــا «Grey’s Anatomy» به نظر 
برسد، اما در واقع قدمی جسورانه در ساختار و روایت برمی دارد: 
هر فصل معادل فقط یک شــیفت ۱۵ساعته در بخش اورژانس 
است و هر اپیزود دقیقا یک ساعت از همان شب طولانی را روایت 
می کند. این ایده ساده، در عمل منجر به فشرده ترین و واقعی ترین 
نمایــش از زندگی در اورژانس شــده که تلویزیــون در دهه اخیر 
دیده است. اتفاقات سریال در بیمارستان تخیلی «پیتسبرگ تراوما 
مدیکال ســنتر» رخ می دهد. همان طورکه در نقد «گاردین» آمده، 
ســریال چاله از همان دقیقه اول، مخاطب را در میانه هرج ومرج 
فرو می برد: «نورهای تند، آژیرها، پزشــکانی کــه از اتاقی به اتاق 
دیگر می دوند و حس دائمی اضطــرار که رهایت نمی کند». این 
طراحی زمانی واقعی باعث می شود بیننده هر دقیقه را احساس 
کند؛ گویی خود در کنار کادر درمان در حال نفس کشــیدن است. 
اما پشــت این هرج ومرج، ســاختاری دقیق پنهان است. در طول 
۱۵ ســاعت داستانی، ما با تمام جنبه های کار در اورژانس روبه رو 
می شــویم: بیماران متنوع، کمبود دارو و تجهیــزات، تنش میان 
پزشکان، تصمیم های اخلاقی دشوار و مهم تر از همه، فرسودگی 
روانی کسانی که زندگی دیگران را نجات می دهند. یکی از پزشکان 
واقعی در وب سایت Clinical Advisor نوشته بود: «سریال چاله 
تصویری بسیار دقیق تر از یک بخش اورژانس شلوغ ارائه می دهد، 
دقیق تر از هر سریال دیگری که از زمان پایان ER دیده ام. جنبه های 

پزشکی آن محکم اند و چالش ها با دقت بازنمایی شده اند».
نام نوآ وایِل برای علاقه منــدان تلویزیون یادآور دوران طلایی 
ســریال ER اســت. او این بار نه تنها بازیگر اصلــی، بلکه یکی از 
تهیه کنندگان اجرایی مجموعه نیز هســت. نقش او، دکتر مایکل 
«رابی» رابینوویچ، پزشــک ارشــد بخش اورژانس است؛ پزشکی 
خســته اما مصمم کــه در میانه فشــارها و بحران های پی در پی 
بایــد هم تیمش را نجات دهد و هم روح خودش را. اجرای وایِل 
تحســین برانگیز و درخشان اســت. در کنار او، گروهی از بازیگران 
برجســته و تازه نفس قرار دارند؛ تراســی ایفی چور در نقش دکتر 
هِتِر کالینز، پزشــکی که میان آرمان و واقعیت گرفتار شده است، 
کترین لاناسا در نقش دِنا ایوانز، مدیر پرستاری مقتدر و سخت گیر، 
سوپریا گنش به عنوان دکتر سامیرا موهان، پزشکی با پس زمینه ای 
مهاجر و دغدغه های انسانی، فیونا دوریف و تیلور دیردن در نقش 

پزشــکان رزیدنت  و ایسا بریونس در نقش دکتر ترینیتی سانتوس 
که صدای نســل جوان در میان بحران است. تنوع نژادی و سنی 

بازیگران به مجموعه حس واقع گرایی بیشتری داده است.
با این حال، ســریال از ایراد هم خالی نیست. «گاردین» در نقد 
خود نسبت به «چاله» نوشته است: «این سریال به هیچ وجه یک 
مجموعه بی نقص نیســت. بازی ها گاهی کمتــر از حد انتظارند، 
گفت وگوها گاهی سطحی اند و میزان رخدادهای پرهیجان در مرز 

اغراق قرار دارد ».
اما همین نقد در ادامه اضافه می کند که با وجود این کاستی ها، 
قدرت احساســی و ضرباهنگ نفس گیر سریال، آن را از بیشتر آثار 
تلویزیونی امــروزی متمایز می کنند. همچنین از نظر ســاختاری، 
انتخاب روایت «واقع زمان» یک خطر هنری محســوب می شود. 
در این سبک، نویسندگان فرصت پرش های زمانی و فاصله گذاری 
ندارند؛ همه چیــز باید بی وقفه و پیوســته رخ دهد. این تصمیم، 
گرچه دشــوار، به ایجاد ریتمی پرتنش و طبیعی انجامیده است. 
مخاطب احساس می کند در جریان کاری زنده و تنفس دار حضور 
دارد، چیزی که در قاب تلویزیون کمیاب است. این سریال برخلاف 
بسیاری از آثار تلویزیونی که از پشت شیشه استودیو به بیمارستان 
نگاه می کنند و  مخاطب فقط گرمای نور فلورسنت و صدای بوق 
مانیتور را حس می کند، آن قدر دقیق اســت که پزشــکان واقعی 
هم صحتش را تأیید کرده اند  و از سوی دیگر، آن قدر انسانی است 
که تماشــاگر عادی را با خود همراه می کند. در نهایت، باید گفت 
«چاله» فقط یک سریال نیست؛ تجربه ای است از تنش، فداکاری 
و مرز میان امید و فرســودگی. در جهانی که مخاطب از تلویزیون 

صرفا ســرگرمی می خواهد، این اثر یادآور می شود که گاهی باید 
رنج را دید تا معنای زندگی را درک کرد.

درخشش سریال چاله در جوایز  امی
سال ۲۰۲۵ برای تیم «چاله» سالی درخشان بود.

این ســریال با ۱۳ نامزدی در جوایز امی وارد رقابت شــد و در 
نهایت موفق شــد ســه جایزه اصلی را از آن خــود کند: بهترین 
سریال درام سال، بهترین بازیگر مرد در سریال درام برای نوآ وایِل 
و بهترین بازیگر زن مکمل برای کترین لاناسا. جایزه وایِل، نخستین 
برد او در طول دوران کاری اش در جوایز امی بود که ۲۶ سال بعد 
از آخرین نامزدی اش برای ER به دســت آمد که نوعی بازگشت 
امیدوارکننده به جایگاهی اســت که خــودش در دهه ۹۰ بنیان 
گذاشته بود. در همان شب، وقتی جایزه را دریافت کرد، گفت: «این 
سریال تقدیمی است به همه کسانی که هنوز در خط مقدم درمان 

ایستاده اند، حتی وقتی هیچ کس دوربین را روشن نکرده است».
سریال چاله یکی از مهم ترین و  تأثیرگذارترین سریال های ۲۰۲۵ 
تاکنون بوده که موفق شد با ترکیبی از واقع گرایی، بازی های قوی 
و روایت متفاوت، ژانر پزشــکی را دوبــاره زنده کند؛ هرچند کامل 
نیســت. یکی از منتقدان در «ورایتی» نوشــته اســت: «در دنیای 
تلویزیونی پر از فانتزی و فاصله از واقعیت، «چاله» ما را به زمین 
بازمی گرداند، جایی که مرگ و زندگی هنوز به تصمیم یک انسان 

وابسته است ».
این سریال از سایت IMDb، نمره ۹/۸ دریافت کرده و به دلیل 

استقبال گسترده ، تولید فصل دوم آن نیز تأیید شده است.

مراسم یادبود و نگاهی دوباره به سینمای مستند زنده یاد ناصر تقوایی در قالب برنامه «شب ناصر» 
از طرف انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مستند با همکاری خانه سینما برگزار شد. در این برنامه 
سعید قطبی زاده گفت: این برنامه به بُعد دیگری از شخصیت هنری ناصر تقوایی در سینمای مستند 
اختصاص دارد. همان طورکه می دانید، موسیقی در جنوب یک سبک زندگی به شمار می رود و اهالی 
موسیقی به این هنر به عنوان شاخه ای تخصصی نگاه می کنند اما در موسیقی فیلم، هر نوع موسیقی 

باید در خدمت فیلم باشد.

موسیقی در  آثار  تقوایی صدای زندگی است
در ادامه محســن شریفیان، پژوهشگر موسیقی نواحی جنوب نیز درباره سبک، لحن، فضاسازی و 
سازهای محوری موسیقی جنوب کشور و همچنین درباره اهمیت ناصر تقوایی، گفت: زنده یاد تقوایی 
تصویر جذابی از موسیقی جنوب در دهه های ۴۰ و ۵۰ ارائه کرد که بعدها به سرمشق همه ما تبدیل 
شد. از مســتندهای «باد جن» تا «اربعین» نگاه انسان شناسانه او باعث شد موسیقی نه تنها به عنوان 
صدای صرف، بلکه در مقام صدای زندگی شنیده شود. او افزود: سینما و مردم شناسی پس از تقوایی 
در حوزه مستندسازی به صورت جدی تری دنبال شد و ما فهمیدیم در کنار موسیقی چطور می توانیم 
به موضوع مردم شناسی بپردازیم. اگر تقوایی در سال ۴۸ مستند «اربعین» را در بوشهر ضبط نمی کرد، 
ما نمی توانســتیم بعدها درباره آثاری مانند «ممد نبودی» حرف بزنیم. شریفیان با بیان اینکه بخشی 
از مســتند «باد جن» در بندر لنگه و بخشی در قشم ضبط شده است، گفت: در این مستند و همچنین 
«اربعین»، موســیقی در خدمت فیلم قرار می گیــرد و جغرافیا و هویت جنوب نقش مهمی برعهده 
دارد. فیلم های تقوایی باعث شــد متوجه شــویم آیین های جنوب کشور به چه شکلی است. در واقع 
جنوبی بودن ناصر تقوایی در نگاه و بینش او تأثیر بسیار زیادی داشته است. او تلاش کرد تا موسیقی و 
فرهنگ جنوب را معرفی کند. متأسفانه حتی بسیاری متوجه نشدند نوع موسیقی  که در مراسم تدفین 
او اجرا شد، چه بوده است. او حتی در مستند «اربعین» به لباس سفید حین مراسم تدفین اشاره کرده 
است که برخاسته از مراسم عزاداری جنوبی است که در آن لزومی ندارد همگی لباس های سیاه به تن 
کنند اما این موضوع نیز در مراسم تشییع او انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. شریفیان خاطرنشان 
کرد: تقوایی چهره ماندگاری به نام جهانبخش کردی زاده را معرفی کرد و باعث ماندگاری او شــد. او 

بسیار سخت گیر بوده است و در انتخاب های خود همواره جزئیات زیادی را اعمال می کرد. 
محمدعلی نجف پور، آهنگ ســاز و پژوهشــگر موسیقی نیز در پاسخ به ســعید قطبی زاده درباره 
اهمیت ســازهای ریتمیک در فضاسازی موسیقی جنوب کشور، گفت: ناصر تقوایی در سینمای ایران 
مانند یک جواهر به حساب می آمد. از نظر من، هنر یک فضیلت عقلانی است و برای من نگاه تقوایی، 
نگاه فیلســوف مؤلف پشــت دوربین اســت و همین موضوع او را از دیگران متمایز می کند. او افزود: 
آیین های جنوب به مثابه تبلور ناخودآگاه جمعی است. در این آیین ها جمعیت و باور جمعی اهمیت 
بســیار زیادی دارد. به نظرم کارهای تقوایی شــباهت عجیبی به آثار ونســان ون گوگ دارد. نجف پور 
اظهار کرد: این موضوع درواقع بخشــی از ناخودآگاه است که سرکوب شده و به صورت روح بیگانه 
به ظهور می رســد. درمان این بیماری به معنای پذیرفتن رنج است که موجب شفا می شود. او یادآور 
شد: موسیقی در جنوب کشور، برای فیلم ساز مختص این خطه، نه تنها انگیزه، بلکه نوعی لنگر هویتی 
به شــمار می رود. د رواقع موســیقی از ژن مردمان بومی جنوب جدا نیســت. برای مثال، در مســتند 
«اربعین» شــاهد یک آیین موسیقایی هستیم که ســوژه فیلم ساز به شمار می رود. نسبت موسیقی با 
زندگی مردمان جنوب، مانند نســبت شیرینی با قند است و جزء تفکیک  ناپذیر زندگی اهالی این خطه 
به شمار می رود. او با بیان اینکه در کارهای تقوایی موسیقی با دوربین یکسان بوده است و نمی توان 
میان آنها تفکیک قائل شد، گفت: تقوایی بسیار خوب خط تألیف موسیقی را می شناخت و این مورد در 
بسیاری از کارگردان های سینمای ایران دیده نمی شود. در ادامه این نشست قطبی زاده گفت: همواره 
کنجکاو بوده ام درباره آموخته های مهوش شیخ الاســلامی از تقوایی ســؤال کنم و در ادامه مهوش 
شیخ الاسلامی گفت: ناصر تقوایی در هر مقطعی که با او کار کردم، از سال ۵۲ و در مقاطع مختلف، 
صبر، مهربانی، آرامش و بسیاری از موارد دیگر را به من آموخته است. باید در ابتدا تقوایی را شناخت 
تا بتوان با او کار کرد. او اخلاق خاص خود را داشــت و این موضوع برای هر کســی قابل درک نیست. 
تهیه کننده ها معمولا ناصر را نمی شــناختند، در حالی که زمانی که این شــناخت حاصل شده، شاهد 

فیلم هایی موفق بوده ایم. او افزود: تقوایی به هر یک از جزئیات دقت بسیاری داشت تا بتواند لوکیشن 
و زاویه درســت را پیدا کند. ارتباط تقوایی با دوربین در ســینمای مستند به شکلی کاملا فکرشده بود 
و باید بیاموزیم که در ســینمای مستند چنین رویکردی را در پیش بگیریم. شیخ الاسلامی، مستندساز 
و پژوهشــگر سینما، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه در مستندهای ساخته شــده تقوایی، تهیه کننده ها 

همکاری بسیار خوب و نزدیکی با او داشتند.

پیوند واقعیت و ادبیات در سینمای تقوایی
قطبی زاده در ادامه بیان کرد: تقوایی از شیوه کار مستند در سینمای داستانی نیز بهره می برد و در 
نتیجه رگه هایی جدی از واقعیت در کارهای او دیده می شود. او به دلیل خاستگاه ادبی خود، مقوله 
ادبیات را وارد مستند می کند. در ادامه شیخ الاسلامی ادامه داد: من در سریال «دایی جان ناپلئون» در 
کنار تقوایی بودم. در سال ۵۲ تحصیلات خود را به پایان رساندم. آن زمان تقوایی می خواست فیلمی 
درباره فرش بســازد و کارهای مربوط به آن در وزارت فرهنگ و هنر انجام می شــد. در آن زمان برای 
اولین بار به عنوان دستیار و برنامه ریز با او همکاری کردم. در آن مقطع، طی پنج ماه فیلمی بی نظیر به 
نام فرش ساخته شد اما پوزیتیو و نگاتیو مربوط به آن در دسترس نیست. پس از انقلاب پرس وجوی 
بســیاری انجام دادیم اما نتوانستیم نگاتیوهای مربوط به آن را پیدا کنیم. او خاطرنشان کرد: در تولید 
فیلم های مستند مربوط به پروژه فرش، تهیه کننده و سفارش دهنده بسیار با ناصر تقوایی همراه بودند. 
تقوایی از نور استفاده بسیار زیادی می کرد و تصویرهای او دارای کیفیت نقاشانه بود. ضمن اینکه در 
آثار او، معماری در خدمت فیلم قرار داشت و میان معماری و بافت فرش نوعی پیوستگی احساس 
می شــد و این موارد باعث تشــکیل فرم در فیلم های او شــد. او ادامه داد: برای من حضور در پروژه 
«دایی جان ناپلئون» افتخار بزرگی بود و برای نخستین بار بعد از این سریال، عنوان برنامه ریزی در تولید 

فیلم ها به امری رایج تبدیل شد.

یاد و خاطره ناصر تقوایی در میان همکاران
شیخ الاســلامی با بیان اینکه تقوایی هنگام ساخت ســریال «دایی جان ناپلئون» بسیار جوان بود، 
گفت: او هیچ گاه به فردی بی احترامی نمی کرد و در کار خود بسیار مهارت داشت. زمانی که کار هر روز 
به اتمام می رسید، او به لوکیشن مربوط به روز بعد مراجعه می کرد و جزئیات فیلم برداری را یادداشت 
می کرد. در کارهای او همواره جای دوربین مشــخص بود و برای اولین بار ســناریوهایی به دست ما 
می رسید که بدون تغییر و به شکل پلان بندی شده فیلم برداری می شد و به همین دلیل کار من به عنوان 
برنامه ریز آشــنا با اخلاق تقوایی، بسیار ســاده بود. شیخ الاسلامی در پاسخ به سؤال قطبی زاده درباره 
روش تقوایی در ســاخت فیلم مستند پاسخ داد: او بر میزانسن نظارت کامل داشت و برای آنکه فرم 
نهایی اثر شکل بگیرد، حتی درباره جای قرارگیری بازیگران نظارت داشت. در سریال «کوچک جنگلی» 
که البته پیش تولید کوتاهی داشت، در بازبینی لوکیشن همراه او بودم. در آن زمان تیرهای برق مزاحم 
بودند و تقوایی می گفت باید این تیرها با تیرهای برق چوبی تعویض شود. سپس قطبی زاده خطاب به 
شیخ الاســلامی گفت: بسیاری معتقد هستند دقت تقوایی به وسواس تبدیل شده بود و علت ساخت 
آثار کم تعداد او، با وســواس زیادش مرتبط بود. در واقــع نوعی جامع الاطراف بودن در کار تقوایی به 
چشــم می خورد. نظیر تسلط بر موسیقی، ادبیات، شــناخت از ادبیات کلاسیک و آشنایی با هنرهای 
دیگر. به نظر شما این جامعیت و تسلط تا چه اندازه بر همکاران او تأثیر می گذاشت؟ شیخ الاسلامی 
در پاسخ گفت: تعداد آثاری که تقوایی تولید آنها را شروع کرد، کم نبودند. به عقیده من وجود دقت 
نظر در تقوایی یک خصلت مهم در او بود. ما برای بازبینی مجموعه «کوچک جنگلی» چند ماه با یک 
خودروی متعلق به تلویزیون، در جســت وجوی لوکیشن بودیم. او حین کار فراموش می کرد که باید 
ناهار بخورد. در واقع تقوایی در کار خود غرق می شد. زمانی که فردی به کار خود علاقه دارد، معمولا 
چنین حالاتی را تجربه می کند. این روزها بسیار دلتنگ ناصر تقوایی هستم. در این مراسم افرادی مانند: 
عزیز ســاعتی، محسن عبدالوهاب، سعید رشــتیان، فرهاد ورهرام، محمد کارت، میترا محاسنی، علی 
همراز، پریسا عشقی، حمید جعفری، محسن سخا، محمدصادق دهقانی، جابر مطهری زاده، مرتضی 
جذاب، پروین ثقه الاسلامی، هادی شریعتی، امیر فرض اللهی، شکوه رستمی، علی تک روستا و جمعی 

از اهالی رسانه حضور داشتند.

درباره سریال«چاله» به کارگردانی اسکات جمیلیادداشت

یک درام پزشکی سرشار  از  غافلگیری

در مراسم یادبود ناصر تقوایی مطرح شد
 کارهای تقوایی شباهت عجیبی به آثار  ونسان ون گوگ دارد

کارشناس ارشد ارتباطات
پیام فیض


